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تشویقشزتحسین آمی
غرورمراقب

کارهای اونام آشنا

،هگل دست،زاینده رود،خیال انگیز،گفت و گو،جست و جوگر
،مدجلال الدین مح،دلنشین،کارگاه،کم حرف،پرکار،فوق العاده

خنیم ر،روبه رو،سرمشق،تحسین آمیز،سپیده دم،خوش حالی
.هم صدا،نیک نامی،نام آشنا



دل انگیز

هیجان انگیز

زغم انگی

تفکر آمیز

طنز آمیز

دل

طنز

.آن چه انسان را به هیجان می آورد

.ندآن چه انسان را به تفکر وادار می ک

.آن چه انسان را اندوهگین می کند

.آن چه با طنز آمیخته است

.آن چه خوشایند دل انسان است





.می خواست مرد زعفران فروش را به تقلب متهم کند

چون این حرف او باعث می شد،  فرد دروغگو ناخودآگاه نگران سوراخ کلاه 
.و رسوایی اش شود



زیرا خود بهتر از همه می دانست دروغگوست و ترسید حرف آن مرد راست
.باشد و سوراخی در کلاهش باشد

.زیرا همه فهمیدند که او دروغ گفته است

!عاقبت دروغگو، رسوا شود





.ادتون نرهنویسندگان فردا، تلاش کردن ی



پایان


